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در ایام خاص سیاسی و اقتصادی قرار داریم و دوران غریبی را تجربه می کنیم. در ینگه دنیا، 
ترامپ خط و نشــان کشــیده و در داخل هم برخی کم لطف و آب به آسیاب دشمن ریز، مردم را 

در تنگنای قرار داده اند.
در همین ایام، سینمای طنز، مأمن و پناهگاهی شده برای برخی از مردم تا ساعتی را بیخیال 

مشکلات اقتصادی، خوش باشند و تفریح کنند و شادی مهمان خاطرشان شود.
در این شرایط است که برخی فیلم های طنز  در حال اکران، با اینکه هم در محتوا و هم در فرم، 
از ضعیف ترین آثار سال های اخیر سینمای ایران به حساب می آیند، رکورد فروش را می شکنند.

اما در این شرایط، فیلم »تنگه ابوقریب« بیشترین شباهت را با فضای اقتصادی و سیاسی ما دارد. 
این فیلم مقاومتی مردانه در برابر هجمه سنگین دشمنی را روایت می کند که با ایثار و ایستادگی 

مردان مردی از این سرزمین، دشمن وا می ماند و ایران اسلامی سرافرازتر از پیش رخ می نماید.
»تنگه ابوقریب« از جمله فیلم هایی است که با روایتی مستقیم از برشی کوتاه از حماسه های آن 
دوران، قدرت و ظرفیت فیلم ساختن از گنجینه هشت سال دفاع مقدس را به خوبی نشان می دهد. 
روایتی جاندار، قرص و محکم و البته گزنده و تلخ، و در عین حال سراسر حماسه از جنسی کاملا 
ایرانی، روایتی که جان می دهد برای آنکه در پرده عریض و طویل ســینما شــاهدش باشی و اگر 

مجالی یافتی، بغضی بترکانی و پلکی بارانی کنی.
»تنگه ابوقریب« روایتی اســت از دوســتی های رشک برانگیز، شجاعت، عطوفت و مهر، تلخی 
مظلومیت، آوارگی و دفاع جانانه از حق و حقیقت. دفاع تا سر حد جان از مام میهن و حراست از 
وجب به وجب کیان ایران اسلامی.تنگه ابوقریب روایتی است از نوجوانانی که در کانال و خاکریزهای 
دفاع از شرافت و عزت و اقتدار ایران اسلامی، مرد شدند و از همین روست که تاکید می شود این 
فیلم را خانواده ها با نوجوانان ببینند تا مسیر رشد و تعالی و گام نهادن بر دوره مردانه زیستن را 

در سینما تجربه کنند.
فیلم »تنگه ابوقریب« ساختاری حرفه ای دارد، روایتی صحیح، بازی هایی گیرا، تصویر و صدای 
جذاب و مفهومی کاملا ایرانی از دفاع مقدس. مفهومی که در هیچ کجای دنیا جایگزینی مناسب 
ندارد. این فیلم با دوبله و ترجمه ای مناســب، می تواند ســینمای دفاع مقدس را فراتر از مرزهای 
ایران اســلامی، جهانی کند و دل انسانهای منصف و حق جو و عدالت طلب را با خود همراه کند و 

موجب آشنایی جهانیان با ایران در سالهای جنگ باشد. 
بی شک یکی از بهترین معبرها برای جهانی شدن این فیلم و مفاهیم مستتر در آن نیز انتخاب 
و معرفی فیلم تنگه ابوقریب به عنوان نماینده سینمای ایران در رقابت جایزه اسکار بود که متأسفانه 

مسئولان سینمایی این مهم را نادیده گرفتند.

معمولا در رسانه ها دو جور به حوادث تروریستی واکنش نشان می دهند؛ مرسوم و 
غالب، توجه به تعداد کشته شدگان و زخمی ها و معرفی گروه های عهده دار ترور و ریشه یابی 
مسئله است. اما یک رسانه هوشمند، چه روزنامه باشد چه سینما و تلویزیون، علاوه بر این 
کارها به عمق حادثه، یعنی آدم های درگیر با ترور هم می رود. در این مواقع، مهم تر از 
تروریست ها که همچون اشباحی تاریک هجوم می آورند و خونی می ریزند و ننگ بر جای 
می گذارند، این مردمی هســتند که زیر بارش آتش، خود واقعی شان را نشان می دهند. 
هم از این رو، فراتر و برتر از تصاویر لانگ شات شبکه های تلویزیونی از موقع حادثه، این 
عکس ها و تصاویری هستند که روی چهره مردم عادی یا نیروهای نظامی در آن لحظه 
زوم کرده اند؛ حالت چهره این آدم ها یک لحظه حماسی و دراماتیک ثبت شده در اوج 
تراژدی و هراس اســت. مردمی که در یک جمع آشفته و پریشان، به فردیت خود جلا 
می دهند و گاه همچون ابرقهرمانانی فراانسانی، تصویرشان بر جریده تاریخ ثبت می شود. 
اهمیت این وضعیت در یک تصویر، معکوس ســاختن عبارت »بیچاره ملتی که به 
قهرمان نیاز دارد« اســت. اینجا و در این بلا، دیگر چشمان ملت دنبال قهرمان نیست، 
بلکه تک تک افراد بدل به قهرمان می شوند. چه آنها که شهید شدند، شاهدی بر عمق 
کراهت »دشمن« هستند و خونشان، آبروی خون ریزها را می برد و چه آنها که در متن 
و حاشــیه حادثه، حضور داشتند؛ ســربازی که در حال نجات یک کودک است در این 
موقعیت، نمود یک پهلوان ایرانی مســلمان و نمادی از ظهور انسان انقلابی در زندگی 
روزمره است. مردمی که به یکدیگر یاری می رسانند یا در وسط معرکه ایستاده اند، بیش 
از جبهه مقابل -تروریست ها - دارای جنبه های نیروبخش برای خلق یک درام هستند. 
برخلاف روش ســنتی نمایش چهره ترور در فیلم ها که روی مهاجمان مانور می دهد، 
روش بهتر، رفتن در دل و ذهن جبهه مقابل و مقاوم علیه ترور است. مثل صحنه به جا 
مانده از انتقال کودک توسط یک نظامی در ساختمان مجلس در زمان حمله داعش یا 
دوندگی دو نیروی لباس شخصی اسلحه به دست که پشتشان به دوربین است و ما چهره 
آنها را نمی بینیم اما در تخیل و تصورمان آن دو را همچون دو اسطوره بازسازی می کنیم. 
ماجرای نیمروز 31 شــهریور 97 اهواز نیز یکی دیگر از این حوادث اســت که هر 
لحظه از آن می تواند موضوع یک فیلم حماســی ماندگار شود. به شرط اینکه از دریچه 
فرد به جمع و حادثه نگاه شــود و از کلیشه های رایج در پرداختن به این گونه سوژه ها 
گذشت. برخلاف سینمای انقلابی سایر کشورها که نمای از دور از حرکت های حماسی 
را نمایش می دهند، در تصویرگری انقلاب ما »کلوزآپ« کاربرد بیشتری دارد؛ چون در 
اینجا مســیر انقلاب از تحول و انقلاب قلبی و درونی انسان ها می گذرد و بعد به تحول 
اجتماعی می رسیم. در چنین وانفسایی، هر فرد یک جهان است که کاویدن آن، حتی 

نمایش ترس و هراس، یک درام بی بدیل را رقم می زند. 
بعد از پرداختن به فرد و ظهور قهرمان در چنین آثاری باید ســراغ پشــت پرده و 
عوامل رفت؛ اینکه چه کسانی و بنابر چه مناسباتی دست به چنین جنایاتی زدند؛ آنها 
ضدقهرمانی هستند که مخاطب به واسطه عشق و علاقه و نزدیکی روحی و روانی اش به 
قهرمان یا قهرمانان فیلم باید ازشان متنفر شود. به هر حال هر حرکت رسانه ای درباره 
یک ماجرای تروریستی، ولو یک فیلم سرگرم کننده باشد، رسالتی هم در باب آگاه سازی 
جامعه درباره جریان های تبهکار دارد. متوقف شدن به فرد و صرفا بازسازی قهرمانان در 

این گونه آثار همچون نادیده گرفتن آنها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اگر درباره »ماجرای ترور« در ســینما کاری شــود و به واقعیت های پشت صحنه و 
عوامل آن  اشــاره ای نشــود، خیانت به همان مردمی است که قهرمان اصلی این مبارزه 
هســتند؛ این واقعیت که »ترور« ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهاجم فرهنگی 
اســت و چون مردم ایران در برابر این سیل تهاجمی مقاومت کرده اند و دشمنان خود 
را ناکام گذاشته اند حالا باید هدف گلوله و قتل عام قرار بگیرند. فراتر از کشمکش های 
سیاسی، این یک بازی کثیف علیه یک ملت است و سینما هم می تواند یکی از برندگان 

تمیز و زیبای این بازی باشد.

 عمده انتقاد وارد بر رســانه های مــدرن از جمله تئاتر، تلویزیون، فیلم و 
موسیقی مردم پسند، از سوی منتقدان ماتریالیسم سیاسی مدرن )اندیشمندان 
مکتــب فرانکفورت و...(، بار ایدئولوژیک و ســلطۀ توده وار این رســانه ها در 
سطحی سازی و تک ساحتی کردن جوامع است. از جمله برتولد برشت که معتقد 
بــود؛ تئاتر تبلیغی)معمولی( بیش از آنکه داوری عقلانی مخاطب را برانگیزد، 
بر احساسات او تأثیر می گذارد و با نزدیک کردن مخاطب به »عادات حسی« 
موجب »از خود بیگانگی« او می شود. حال آنکه تئاتر روایی با دور نگاه داشتن 
مخاطب از این عادات و شکستن حس همزادپنداری، موجب تأمل و تعقل و 

در نتیجه آگاهی بخشی و عملگرایی می شود. 
 در اینجا از این »از خودبیگانگی« و »عادات حســی« در تئاتر تبلیغی و 
ماتریالیسم سیاسی رسانه های مدرن، نقبی می زنیم به شبکه های اجتماعی و 
کارکرد رسانه ها در سیاست های فرهنگی عصر حاضر )ماتریالیسم فرهنگی( و 
به ویژه موضع اخیر توییتر در مسدود سازی حساب هایی از کاربران ایرانی که 
مدیر این شــبکه- جک دروسی- آنها را متهم به بات بودن می کند و واکنش 
وزیر خارجه کشــورمان که در توییتی خطاب به مدیر این شــبکه پیشنهاد 
می کند که آقای دروسی نگاهی نیز به ربات های واقعی بیاندازد که از پایتخت 
 )Regime Change( آلبانی و با حمایت واشنگتن پروپاگاندایی برای تغییر رژیم

در ایران به راه انداخته اند. 
 جدا از مواضع دوگانۀ توییتر و دیگر رسانه های مشابه، آنچه در این میان 
واضــح و غیــر قابل انکار می نماید؛ حضور و نفــوذ بات ها و ربات ها در چنین 
شبکه هایی است که علاوه بر  اشتراک در »از خود بیگانگی« و »عادات حسی« 
با رســانه های مدرن، خود گویای ویژگی تازه و منحصر به فرد دیگری اســت 
کــه می توان آن را »هدایت رباتیک« نامیــد. یعنی تأثیرگذاری و جهت دهی 
برنامه ریزی شده که توأمان و همراه با عادات و عواطف، فکر و منطق مخاطب 
را نیز به طریقی فن آوری شده- با »شدت« و »وسعت« تکنیکال و تصنعی- به 
سمت و سو و هدفی خاص هدایت می کند. درست مانند سلاح های هوشمند 
و بیولوژیک که مدتی پیش ایالات متحده و کرۀ شــمالی یکدیگر را متهم به 

آزمایش و استفاده از آن می کردند. سلاح هایی که چه در بخش انسانی و چه 
در منابع طبیعی- همچون آب، خاک و محصولات کشاورزی- توان تأثیرگذاری 

به مراتب وسیع تر و شدیدتر از تحریم و جنگ های معمولی دارند. 
 »وسیع« و »شدید«؛ جنگ، جنگ است. چه با سلاح های بیولوژیک و چه 
با دیگر فناوری های هدایت شده در عادات و عواطف و حتی در رفتار،گفتار و 
تفکرات انسانی. یعنی در آنچه می اندیشید، آنچه می پوشید، آنگونه که حرف 
می زنیم و توییت می کنیم یا کامنت می گذاریم و شیر )Share( می کنیم و حتی 

در آنچه می خوریم و می نوشیم. 
 تنهــا نگاهی به عملکرد این بات ها و کاربران مصنوعی و غیرمصنوعی در 
توییتر، خود آشکار کنندۀ شدت و وسعت این برنامه ریزی فن آورانه و رسانه ای 
 )regime_change #( است. نه فقط هدایت افکار عمومی به موضوع تغییر رژیم
که نوع پست ها و سبک کامنت ها و بازخوردها، نشان از هدایت رباتیک و تصنعی 
)دســتکاری شدۀ( افکار و احساسات در جامعۀ هدف دارند. انواع فحاشی، بد 
گویی و بی اخلاقی هایی که به سوی تخریب فرهنگ ارتباطی جامعه،وسعت و 
شدت می یابند و در پی آن؛ افزایش گسل های اجتماعی و شکاف های فرهنگی 
که بواسطۀ هدایت رباتیک در شبکه های اجتماعی و دیگر رسانه های پسامدرن، 
نه تنها به سمت سطحی سازی و تک ساحتی کردن جامعۀ هدف، که با هدف 

نابودی کل فرهنگ تاریخی و ارتباطی آن پیش می روند. 
 بدین شکل می توان اذعان داشت؛ ماهیت مشترک رسانه در ماتریالیسم 
سیاســی مدرن و سیاســت های فرهنگی عصر حاضر، همان سلطه و نفوذ 
فرهنگی و سیاســی در جوامع هدف اســت. با این تفــاوت که اگر عملکرد 
رســانه های مدرن )همچون فیلم، تئاتر و دیگر نمایش های تبلیغی و مردم 
پسند( از طریق »از خودبیگانگی« و »عادات حسی« به یکسان سازی و سطحی 
نگری در جوامع هدف می پرداخت، اینک در پشت پردۀ این تئاتر )نمایش( 
پسامدرن- در شــبکه های اجتماعی و دیگر فناوری های دیجیتال- نه فقط 
تغییر رژیم، که فروپاشــی کل نظام فرهنگی و اخلاقی این جوامع مد نظر و 

برنامه ریزی شده است. 

- این روزها در مدیریت فرهنگی کشور 
شاهد حرکتی امیدوار کننده هستیم؛ جایگزین 
شــدن نیروهای تازه نفس و جوان به جای 
افراد قدیمی و کهن سال در مدیریت نهادها 
و ســازمان های فرهنگی و رسانه ای، اتفاقی 
است که همواره مورد تأکید ما هم بوده است. 
ارزیابی شما به عنوان کسی که هم هنرمند 
هســتید و هم مدیر فرهنگی بوده اید از این 

حرکت چیست؟
جوانگرایی در حوزه های مختلف مدیریتی یک 
اصل اســت؛ بالاخره یک عده پس از سال ها تلاش 
در اداره یک مجموعه باید جای خود را به نیروهای 
جوانتر از خودشــان بسپارند تا انرژی و روح تازه ای 
به آن مجموعه تزریق شــود و بازدهی بیشتری در 
پی داشته باشــد. اما این اتفاق با شرط و شروطی 

تحقق می یابد.
 واقعیت این اســت که مدیریت فرهنگی یک 
امر سهل و ممتنع است. یعنی به نظر ساده می آید 
اما پیچیدگی ها و لایه هــای پنهانی دارد که برای 
تصمیم گیری در این حوزه باید تمام ابعاد مدیریت 
فرهنگی و شاخص هایی که برای یک مدیر فرهنگی 
نیاز هست در نظر گرفته شود که به نتیجه مطلوب 
برسیم. یکی از مشکلات این است که ما نظام ارزیابی 
مدیران فرهنگی نداریم. یعنی مشخص نیست که 
تعریف مدیر فرهنگی چیست. آیا هر کس که امور 
اجرایی یک مجموعه را انجام می دهد یا پشت میز 
مدیریت یک نهاد فرهنگی می نشــیند و سندهای 
مالــی را امضا می کند را می تــوان مدیر فرهنگی 

دانست؟ واقعا تعریف مدیر فرهنگی این نیست. 
مدیریــت فرهنگی در گام اول بــر پایه روابط 
انسانی شــکل می گیرد و یک مدیر فرهنگی باید 
نیروهای فرهنگی و به ویژه هنرمندان را بشناسد. 
یعنی بــا روح و روان و ویژگی های شــخصیتی و 
کدهای شناســایی یک هنرمند آشنا باشد وگرنه 
نمی توانــد با این طیف ارتباط برقرار کند و به فهم 
متقابل برسند. وقتی هم بین مدیر و هنرمند، فهم 
متقابل بــه وجود نیاید، تولید فکــر و فرهنگ به 
درســتی صورت نمی گیرد. نکته مهم تر اینکه یک 
مدیر فرهنگی غیر از اینکه باید برنامه ریز فرهنگی 
باشــد - همچنان که رهبر معظم انقلاب بارها روی 
مهندســی فرهنگــی تأکید فرمــوده بودند- باید 
مهندسی فرهنگی هم بداند؛ یعنی با روند و جریان 

سینمای ایران و ماجرای نیمروز اهواز

ردخونقهرماناندرتراژدیاشباح
آرش فهیم

نقش کم رنگ و بی تفاوت سینما
در ایام محرم

 سینما باز هم نسبت به ایام محرم بی توجهی نشان داد. در این ایام محرم و در حالی که مردم ما 
در سراسر کشور با شور و اشتیاق همیشگی و وصف ناشدنی به استقبال سوگواری برای سیدالشهدا 
رفتند اما متاســفانه شاهد بی توجهی ســینماها به این اشتیاق مردم بودیم که یقینا محبوبیت این 

رسانه تصویری را در بین مردم کم رنگ خواهد کرد. 
ایامی چون محرم و واقعه کربلا و نیز شــهادت بزرگ پرچمدارکربلا حضرت امام حســین )ع( و 
شــهدای عزیز کربلا همواره نزد مسلمانان و ایرانیان از ارزش های بالا و خاصی برخوردار است و در 
واقع با زندگی ما گره خورده اســت و همه ساله با آغاز ایام محرم با برپاکردن مجالس و هیئت های 
عزاداری و ســینه زنی و توزیع غذای نذری و قربانی کردن، دین خود را نســبت به ســرور و سالار 

شهیدان ابراز می داریم.
 مســلمانان ایران بیش از سایر کشورهای اســلامی در این حماسه تاریخی نقش تمام عیاری 
دارند و این مهم پس از پیروزی انقلاب اســلامی درکشــورمان نمود جهانی به خود گرفته است 
و دنیای رســانه ای دنیا چشــمش به ایران اسلامی و نقش تاثیرگذارش در ایام محرم دوخته شده 
است، بنابراین رسانه های تصویری کشور ما به ویژه سینما می بایست با فراخور این ایام، فیلم هایی 
که روایتگر حماسه ها و قصه هایی با مضامین عاشورا و واقعه کربلاست را بر پرده سینماها به اکران 
می گذاشــت. متاسفانه چند سالی است که این بی توجهی از سوی سینماداران و دست اندرکاران 

سینما به چشم می خورد.
چه خوب بود که اهالی سینما و در واقع صاحبان سینما که حتما آنها و خانوادهایشان نیز ارادتمند 
امام حســین)ع( و اهل بیت هستند با برنامه ریزی و تعیین فیلم هایی با مضامین عاشورا و به اکران 
گذاشتن این نوع فیلم ها در ایام محرم همپای مردم ما در ایام سوگواری و عزاداری حضور می یافتند 

و بدین گونه نقش سینما هم در این ایام عزیز پررنگ تر می شود.
ســینما می تواند نقش موثرتری نسبت به سایر رســانه ها در شناخت واقعه کربلا و قیام عاشورا 
برای نسل های جوان و آینده داشته باشد و جوانان اصولا با آثار سینمایی، بهتر و ملموس تر می توانند 
عاشورا و واقعه کربلا و فضای قیام امام حسین )ع( را درک کنند و آشنا شوند و این نقش سازنده و 

موثر سینما را نشان می دهد. 
به هرحال متاسفانه سینماهای ما تاکنون نتوانسته اند آن نقش سازنده خود را در این ایام ایفا کنند 
و همچنان فیلم هایی را در این ایام اکران می کنند که نشــان از بی توجهی سینما به مسائل عاشورا 
و قیام کربلا دارد. همچنان که تلویزیون به عنوان یک رسانه مردمی، متأسفانه سال هاست که هیچ 
سریال مناسبتی جدیدی برای این ایام تولید نکرده و صرفا به بازپخش آثار سال های گذشته می پردازد.

هر چند که صداوسیما در زمینه اطلاع رسانی و همچنین نمایش فیلم های سینمایی با مضامین 
عاشــورایی و فضای ایام محرم در آغازین روزهای محرم خوب عمل کرد و علی رغم حفظ شــئونات 
ایــن ایام و احترام به ارزش های دینی و مذهبــی، باپخش فیلم هایی با قصه های فراخور این ایام از 
شبکه های مختلف این رسانه، حال و هوای محرم را هم به مخاطب القا کرد به هرحال سینما ها هم 
بایستی در این مسیر حرکت کنند و البته هستند فیلم های سینمایی که مضامین مذهبی، دینی و 
عاشورایی دارند و می شود در طی روزهای خاص عزاداری این ایام با اکران این نوع فیلم ها به ارزش های 
دینی مردم احترام گذاشت و در واقع کاری کرد که سینما هم همگام و همپای مردم حرکت کند. 
در عرصه ســینمای دینی و مذهبی کارگردان های خبره ای داریم که می توانند آثار ماندگاری 
را تولید کنند و اگر حمایت و پشتیبانی شوند یقینا ما برای جهانیان حرف های زیادی برای گفتن 

خواهیم داشت و حتی می توانیم تولیدات خودمان را به دیگر کشورهای مسلمان ارائه کنیم. 

رسول شمالی ورزنده

با تصویب و اجرای قانون عدم استفاده از نیروهای بازنشسته در مدیریت کشور، شاهد بر سر کار آمدن 
موج جدیدی از مدیران هستیم. نکته مهم این است که جریان روی کار آمدن مدیران جوان در نهادها 
و سازمان های فرهنگی و رسانه ای کشور پررنگ تر به نظر می رسد. اتفاقی که قطعا نیک و قابل تقدیر و 
امیدآفرین است. اما هر جریان مثبتی، برای به ثمر نشستن به آسیب شناسی و دفع آفت ها نیز نیازمند 
است. به همین مناسبت با »محمد میرکیانی« نویسنده و فعال رسانه ای پرسابقه کشورمان به گفت وگو 
پرداختیم. میرکیانی در عین اینکه خودش یک نویسنده بوده است و ده ها جلد کتاب در حوزه کودک و 
نوجوان نوشته، سابقه ای طولانی در مدیریت فرهنگی و رسانه ای هم داراست.
 ازجمله مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 و مسئول گروه کودک و نوجوان شبکه های یک، دو و جام جم سیما بوده.

بایدونبایدهایجوانگرایی
درمدیریتفرهنگی

در گفت وگو با محمد میرکیانی بررسی شد

تصویر روز

تولید فکر و فرهنگ آشــنا باشد. باید از زمان آغاز 
تولید یک محصول فرهنگی یعنی از شــکل گیری 
ایده تا به ثمر رســیدن آن محصول را بشناسد، نه 
اینکه فقط از روند اداری آگاه باشــد. اگر یک مدیر 
فرهنگی، ســاختار، درونمایه، عناصر تأثیرگذار در 
تولید فرهنگ را نشناسد نمی تواند درست تصمیم 
بگیرد. نکته دیگر تجربه است، به ویژه تجربه ارتباط 
با آدم ها و عناصر فرهنگی و مهم تر جسارت تصمیم 
گیری های بزرگ است. تصمیمات بزرگ هم زاییده 

تجربیات بزرگ است. 
- اما در دهه اول انقلاب و به ویژه در طول 
کارهای  مدیران جوان،  مقدس،  دفاع  دوران 
بزرگی کردند. یعنی ایمان و انگیزه قوی در کنار 
تحصیلات و سواد کافی، می توانند به اقدامات و 
تجربیات بزرگ منجر شوند. به نظر می رسد که 
این مسئله امروز و در حوزه مدیریت فرهنگی 

هم می تواند اتفاق بیفتد.
اول اینکه در آن دوران ما الگو و نیروی باتجربه 
نداشــتیم و حضور نیروهای جــوان در نقش های 
مدیریتی از مقتضیات بود. دوم اینکه مدیران جوان 
دهه 60 در کوران حوادث انقلاب و زندگی ساخته 
شده بودند، این گونه نبود که از دانشگاه بیرون بیایند 
و مستقیم پشــت میز مدیریت بنشینند. دانشگاه 
زندگی بزرگ ترین دانشگاه آنها بود. از همه مهم تر 
اینکه مدیران جوان ســال های اول انقلاب، احترام 
و درک گســترده و عمیقی نسبت به پیشکسوتان 
خود داشــتند و از نظر روحی و روانی ساخته شده 
بودند و نیروهای دیگر را به خوبی درک می کردند. 
مثلا با عناصر زیردست خود ارتباط عمیق انسانی 
برقــرار می کردند. الان برخی از نیروهای جوان در 
ارتباطات خود بسیار ضعیف هستند. مدیر فرهنگی 
که در ارتباط ضعیف باشــد نمی تواند استعدادها را 

کشف کند و مسیر را برای خلق محصولات بزرگ 
فرهنگی فراهم کند. برخی نیز می خواهند چرخ را 
از اول بسازند. یعنی فکر می کنند که دستاوردهای 
فرهنگی که طی 40 سال اخیر به دست آمده هیچ 

بوده و تازه ایشان می خواهند کار را شروع کنند! 
- چه باید کرد؟ آیا باید به گذشته برگردیم 
و مسئولیت های فرهنگی را به افراد قدیمی 

بدهیم؟
یکی از مشکلات ما افراط و تفریط است. یعنی 
در دورانی هر آدم سالخورده ای را بدون هیچ دانشی 
به عنوان مدیر با تجربه بر سر کار می آوردیم و بعد 
که به اهداف نرسیدیم به این فکر افتادیم که حالا 
همه مسئولیت ها را به جوانان بسپاریم. جوانگرایی 
در مدیریت فرهنگی حرف حقی اســت که از آن 
اراده باطل می شود. قطعا از نیروهای جوان مستعد 
که توانایی اداره مجموعه های فرهنگی را دارند باید 
اســتفاده کنیم. اما مدیران جوان ابتدا باید در کنار 
مدیران باتجربه یک دوره کارآموزی را بگذرانند. به 

این معنی که در کنار نیروهای باتجربه قرار بگیرند 
و به عنوان مشــاور یا معاون و دستیار، دو سه سال 
کار کنند و بعد مدیریت را به آنها بســپاریم. ضمن 
اینکه باید ظرفیت های روحی و روانی آدم ها را نیز 
در نظر بگیریم. هر جوانی ظرفیت روحی مدیر شدن 
را ندارد. تأکید من این است؛ در مدیریت فرهنگی نه 

هر پیری داناست و نه هر جوانی تواناست. 
- برخورداری از ظرفیت روحی و روانی در 

مدیریت فرهنگی یعنی چه؟
بالاخره مدیریت، دایره گسترده ای از امکانات را 
در اختیار یک فرد قرار می دهد. متأسفانه بسیاری 
از افراد ظرفیت دست یابی به این گونه موقعیت ها 

را ندارند و خودشان را گم می کنند. چنین افرادی 
نمی تواننــد با مردم و به ویــژه اهالی تولید فکر و 

فرهنگ تعامل برقرار کنند. 
- اما بســیاری معتقدند کــه در فعل و 
انفعالات فرهنگی، مدیــران نقش ثانویه را 
دارند و اصل، هنرمنــدان و تولیدکنندگان 
محصولات فرهنگی هستند. مدیریت فرهنگی 
چه اهمیتی در خلق آثار و محصولات فرهنگی 

و هنری دارد؟
اهالی فرهنگ و هنر، آدم های ویژه ای هستند 
و یک مدیر باید ویژگی های آنها را بداند. این مهم 
است که یک مدیر با نیروهای فرهنگی و تولید 
کنندگان فکر و هنر از موضع بالا برخورد نکند. 
حساســیت روحی اهالی فرهنگ و هنر بسیار 
زیاد است. گاهی با یک کلمه اشتباه و یک نگاه 
غلط از ســوی مدیر، مسیر زندگی یک هنرمند 
تغییــر پیدا می کند. مدیــر فرهنگی باید قلب 
گشاده ای داشته باشد. یعنی در هر موقعیتی که 

قرار می گیرند باید در خدمت نیروهای فرهنگی 
باشند. اما برخی از مدیران جوان دچار این تصور 
هستند که هنرمندان و نیروهای فرهنگی باید 

در خدمت آنها باشند. 
در حوزه مدیریت، نیروهای فرهنگی به نام افراد 
توجه می کنند و نه به مقام آنها. به طور مثال، یک 
شاعر اگر بخواهد شعر خود را برای انتشار در اختیار 
یک نشریه قرار بدهد، ابتدا نگاه می کند به نام سردبیر 
آن نشریه و چنانچه نام شناخته شده و معتبری را 
ببیند شعرش را به آن نشریه ارائه می دهد. عناوین 
و ســمت های مدیریتی را به هر کسی می توان داد 
اما اعتبار را نمی توان به این سادگی به دست آورد. 
در مجموعه هــای فرهنگی، نام مدیران می تواند به 

یک مجموعه اعتبار می دهد. 
- خب، نتیجه حضــور مدیران ناتوان و 
عملکردهای ضعیف آنهــا بر حوزه فرهنگ 

چیست؟
نتیجه مدیریت فرهنگــی فاقد قدرت و اعتبار 
این اســت که جلوی موج آفرینی فرهنگی گرفته 
می شود و اتفاق های بزرگ در این عرصه نمی افتد. 
ابتدایی تریــن تأثیر این رونــد هم ریزش مخاطب 
محصــولات فرهنگــی و هنری اســت. الان ما در 
شــرایطی عادی قرار نداریــم و می بینید در همه 
حوزه های فرهنگی مجموعه هایی موفق هستند که 
بتوانند موج بیافرینند. وقتی هم موجی ایجاد شود 
و مثلا یک موج خبری توسط شبکه های اجتماعی 
به راه افتد فقط کسانی می توانند جلوی این امواج 
بایســتند که خودشان موج آفرین و با تولید فکر و 
جنگ روانی آشــنا باشند. مدیریت فرهنگی یعنی 
موج آفرینی فرهنگی. به طور مثال چهار سال قبل 
برنامه ای با عنوان »بچه های غزه« راجع به جنایات 
اسرائیل علیه کودکان فلسطینی در شبکه جام جم 
تولید و پخش شد که موج زیادی ایجاد کرد. الان سه 
سال است بچه های یمن زیر بمباران شدید ائتلاف 
سعودی قرار دارند و بزرگترین فاجعه بشری درحال 
اتفاق افتادن اســت اما چرا هیــچ برنامه ای درباره 
بچه های یمن در تلویزیون تولید و پخش نمی شود؟ 

- به خاطر ضعف مدیریت!
بله، بســیاری از مدیران فرهنگی ما انسان های 
صالحی هســتند اما قدرت ندارنــد، از همه این ها 
مهم تر، جســارت در تصمیمات بزرگ اســت. یک 
مدیر فرهنگی باید هم مصلحت های مجموعه نظام 
فرهنگی کشــور را بشناسد و هم مصالح نیروهای 
فرهنگــی و تولیدکننــدگان را بداند و هم توانایی 
شناخت و احترام به اهالی فرهنگ و هنر را داشته 
باشد. در هر مورد به یک طرف بغلتیم اشتباه است. 
بنابراین در هر حوزه ای که قانونی تصویب می شود 
باید حتما یک پیوست فرهنگی هم داشته باشد. به 
دلیل اینکه به درستی از مزایای آن قانون بهره ببریم 
و بعدها دچار مشــکل نشویم. این قانونی که برای 
بازنشستگی تصویب شد از همه ابعاد بررسی شد به 
جز بعد فرهنگی. به همین دلیل هم قانون استفاده 
از نیروهای جوان ناقص اســت و بدون تکمیل این 

نمی توان به جایی رسید.

نسبت

»تنگهابوقریب«
باجامعهامروزما ایرج فتح اللهی 

فرزاد میرحمیدینگاهی به جنگ علیه ایران در فضای مجازی

وسیعوشدید؛جنگ،جنگاست


